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اوامر
جلسه 38 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تا بحال دو دليل براي استحاله ذاتيه عنوان کرديم؛ ي دليل استحاله ذاتيه مربوط به مقام  تصور و دليل دوم استحاله ذاتيه
مربوط به مقام جعل بود.

دليل ديري بر استحاله ذاتيه

دليل سوم در کلمات بزرگان براي استحالهي ذاتيه اقامه شده است که به عنوان متواند مربوط به مقام جعل باشد و همچنين
متواند مربوط به مقام امتثال ملف باشد که اين دليل ي از محتملات عبارت مرحوم آخوند(ره)(در کتاب کفايه) است که آن
عبارت را، دو سه جلسه گذشته خوانديم که ايشان به تبع استاد اعظم شيخ انصاري(ره) فرمودهاند: اخذ قصد امر در متعلق امر

امان ندارد.

عبارت مرحوم آخوند(ره) در اينجا، داراي دو احتمال است، يعن بعض گفتهاند که: مرحوم آخوند(ره) در صدد بيان دو محذور
براي اخذ قصد امر در متعلق امر بوده است، بعض هم گفتهاند: مرحوم آخوند(ره) در مقام ذکر ي محذور براي اخامر ذ قصد

امر در متعلق است.

حال بايد هر دو محذوري که محتمل در کلام مرحوم آخوند(ره) هست را بيان کنيم؛ ي محذورش همان بحث گذشته بود که
مفصلا عنوان کرديم.

محذور دير که بعنوان دليل سوم قائلين به استحاله ذاتيه مطرح مشود، اين است که اگر مولا بخواهد در مقام جعل، قصد امر
را داخل در متعلق قرار دهد، يعن بفرمايد: «صل بقصد الامر»، اشال و  محذوري که وجود دارد اين است که همهي اصوليين

متفقند که ي از شرايط تليف اين است که قبل از آن که تليف محقق شود، در ي رتبهي سابقهي بر تليف، متعلق مقدور
براي ملف باشد.

اگر قصد امر داخل در متعلق باشد، اين شرط محقق نيست، يعن متعلق در رتبهي سابقه بر امر، مقدور ملف نيست، براي اينه
قصد الامر را در متعلق داخل کرده و گفتهايد: متعلق وجوب، صلاه است و ي از اين اجزا و شرايط صلاه قصد الامر است و
از طرف هم ش نداريم که قصد الامر توقف بر امر دارد، يعن ملف در صورت متواند در خارج قصد الامر کند که امري از

طرف مولا صادر شده باشد و بدون اين که امري از طرف مولا صادر شود، ملف در عالم خارج و در مقام امتثال، قدرت بر
قصد امر ندارد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/68
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/59
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


پس از ي طرف قصد امر متوقف بر امر است و از طرف دير طبق اين قانون کل مگوييم: در تليف قبل از آن که تليف
متوجه ملف شود، بايد متعلق مقدور باشد. اگر قصد الامر را داخل در متعلق قرار داديد، متعلق قبل از آمدن تليف و امر،

مقدور براي ملف نيست.

پس در اينجا، از راه شرطيت قدرت در متعلق اثبات مکنيم که اگر قصد الامر در مقام جعل، در متعلق اخذ شود، مستلزم  دور
است، اما دوري که از راه اعتبار و شرطيت قدرت در متعلق تليف اثبات مشود.

نقد و بررس اين استدلال سوم بر استحاله

در اينجا مجموعا در کلمات بزرگان دو جواب داده شده است.

جواب اول از اين استدلال

جواب اول اين است که گفتهاند: قبول داريم که ي از شرايط تليف اين است که متعلق براي ملف مقدور باشد، لن اين که
مگوييد: ي از شرايط تليف، مقدور بودن متعلق براي ملف است، مقدور بودن متعلق در چه زمان و در چه ظرف؟ آيا

مقدور بودن متعلق در ظرف جعل از شرايط تليف است يا در ظرف امتثال؟

وقت دقت کنيم، مبينيم مقدور بودن متعلق در ظرف جعل، از شرايط تليف نيست. مولا زمان که تليف مکند، ممن است
ملف را به ي عمل که يقين دارد در زمان جعل مقدور براي وي نيست، تليف کند و اين اشال هم ندارد، چرا که اين عمل،

در زمان امتثال مقدور براي ملف است. لذا همه عقلا مگويند: چنين تليف صحيح است.

پس اين که ي از شرايط تليف، مقدور بودن متعلق براي ملف است، لازم نيست که متعلق در ظرف جعل مقدور براي ملف
باشد، بله متعلق اگر در ظرف امتثال هم مقدور براي ملف باشد، کاف است.

مولا که در مقام جعل به صلاه بقصد امر امر مکند، درست است که قصد امر در زمان جعل مقدور براي ملف نيست، چون
تا امري نيايد، ملف نمتواند قصد امر کند، لن اين قصد امر در زمان امتثال، مقدور براي ملف هست، براي اين که ملف

که مخواهد صلاه را امتثال کند، در زمان امتثال قدرت بر قصد امر دارد.

در دنبالهي اين جواب اول اين نته را اضافه کرده گفتهاند: اين که در استدلال بيان کرديد که بايد متعلق در رتبهي سابقه بر امر،
مقدور ملف باشد، حرف درست نيست.

آن مقداري که از شرطيت قدرت لازم داريم و همچنين عقل که مگويد: تليف به غير مقدور قبيح است، اين است که عمل بايد
مقدور ملف باشد، حت اگر اين قدرت بر متعلق قبل از تليف نباشد، بله بسبب تليف اين قدرت بر متعلق ايجاد شود و تحقق

پيدا کند، يعن به سبب همين امري که مولا مکند، ملف قدرت بر قصد الامر پيدا مکند.

لذا اين حرف که بوييم: قدرت بر متعلق، لازم است رتبتا مقدم بر تليف باشد، يعن بوييم: جاي مولا متواند تليف کند که
قبل از تليف در ي رتبهي متقدم، ملف قدرت بر قصد امر داشته باشد، حرف درست نيست.



پس خلاصه جواب اول دو نته شد؛ ي نته، قدرت که از شرايط متعلق است، قدرت بر عمل هست در ظرف جعل نيست، بله
قدرت بر عمل در ظرف امتثال است و نته دوم، قدرت بر متعلق لازم نيست که مقدم بر امر باشد، بله اگر ملف و مخاطب به

سبب  هذا الامر قدرت بر عمل پيدا کرد، همين مقدار کاف است، چون ادله اعتبار قدرت در متعلق، بيش از اين مقدار دلالت
ندارد.

جواب دوم از اين استدلال

جواب دوم که در کلمات بعض از بزرگان آمده اين است که قبول داريم قدرت بر متعلق شرط تليف است، اما شرط داراي
دو معنا و دو اصطلاح است؛ ي شرط به معناي فلسف، يعن آنچه که وجود آن دخيل در وجود مشروط است و بدون وجودش،
داريم که در ايجاد مشروط دخالت سري شرايط ي شود و معناي دوم شرط بمعناي مصحيحت است، يعنمشروط محقق نم
ندارند، اما مصحح مشروطند، يعن مانع از لغويت مشروط مشوند و مرغوبيت مشروط لدي العقلا را ايجاد مکند و عقلا اگر

به اين مشروط رغبت داشته باشند، مشروط به اين شرط است.

مثالا در ترتيب اثر که شرط براي مليت است، مليت که ي از امور اعتباريه است، در آن چه ترتب اثر باشد و چه نباشد،
ترتب اثر در وجود مليت دخالت ندارد، بله فقط مانع از لغويت مليت مشود، يعن مصحح وجود مليت است که اگر

نباشد، وجود مليت لغو است.

در اين جواب دوم، اينطور جواب مدهيم که اين که مگوييد: قدرت بر متعلق شرط براي تليف است، اگر مراد شرط بمعناي
اول است، اين اشال دارد، يعن اگر مراد اين است که قبل از تحقق مشروط، قدرت بر متعلق لازم است و شرط وجود مشروط

و تليف است، اشال دوري که بيان کرديد وارد است.

اما حق اين است که اين که مگوييم: قدرت ي از شرايط تليف است، مراد از اين شرط، شرط به اصطلاح فلسف نيست،
بله مراد از اين شرط اين است که اگر قدرت بر متعلق نباشد، تليف، ولو وجود پيدا مکند، اما وجودش لغو است و اين

تليف، تليف مطلوب و مرغوب عند العقلا نيست و زمان اين امر و تليف مطلوب و مرغوب عند العقلاء است که قدرت بر
متعلق باشد.

پس در جواب دوم مگوييم: اين مستدل، بين شرط بمعناي اول و شرط بمعناي دوم خلط کرده است. درست است اگر قصد
الامر را جزء متعلق قرار دهيم و بوييم: قدرت بر متعلق شرط تليف است، معنايش اين است که قبل از آن که مولا تليف را

متوجه ملف کند، بايد قدرت بر متعلق موجود باشد، چون اگر گفتيم: شرط بمعناي اول باشد، اين  نتيجهاش است.

اما اگر گفتيم: شرط بمعناي دوم است، لازم نيست که قبل از آمدن تليف، قدرت بر متعلق باشد. فقط مخواهيم کاري کنيم که
تليف لغو نشود، ولو اينه قدرت بر متعلق، در ظرف خود تليف باشد، يعن بوسيله همين تليف، قدرت بر متعلق پيدا مکنم،

يا قدرت بر متعلق در ظرف امتثال باشد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: چه مولا مشروط کند و يا نند، عقل مشروط مکند و مگويد: تليف مشروط به قدرت بر متعلق است. در جواب
اول گفتيم: کبري درست است، شرط تليف قدرت بر متعلق است، اما قدرت در زمان امتثال. قدرت لازم نيست که در رتبهي

متقدم بر امر باشد، ولو بنفس الامر، قدرت بر قصد الامر ايجاد شود، اشال ندارد.



در اين جواب دوم، در حقيقت، نتهي دوم که در جواب اول بيان کرديم را روشن مکنيم و مگوييم: اين که مگوييد: قدرت
شرط براي تليف است؛ اگر مرادتان شرط فلسف است، همان اشال دور لازم م آيد، اما اگر مراد از شرط، مصحح ي شء

باشد، يعن مصحح، رافع و مانع از لغويت ي شء باشد، اصلا اين اشال دور وارد نمشود.

بحث اخلاق

نقل کردهاند و شيعه هم آنطور که در اصول کاف (ه عليه و آله و سلمصل ال)را اهل سنت در کنز العمال از پيامبر اکرم روايت
آمده است، اين روايت را از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده است و اين روايت را خيل شنيديد و خيل هم نقل مکنند، اما

مقداري مخواهيم در معناي اين روايت دقت کنيم.

در روايت وارد شده است که «الناس معادن کمعادن الذهب  و الفضه»، مردم مانند معادن هستند، مثل معادن ذهب و فضه،
بعد در ادامه در همان کنز العمال دارد که «خيارهم بالجاهليه خيارهم ف الاسلام»، آن کس که جوهره او در جاهليت خوب

بوده، نسل و جوهرهاش در اسلام هم خوب است.

در اينجا نتهي بليغ که وجود دارد؛ اولا اصل تشبيه «الناس معادن» است، معدن از عدن است، عدن به جاي مگويند که:
کس در جاي اقامت گزيند، شيئ در جاي اقامت داشته باشد، مثل «جنَّات عدْنٍ تَجري من تَحتهِم انْهار». معدن را هم  که

معدن مگويند، براي اين است که طلا، نقره يا ي سن قيمت در آن اقامت کرده و مرتز در آنجاست.

در اين که مقصود پيامبر که فرموده: «الناس معادن» چيست؟ احتمالات متوان ذکر کرد؛ ي احتمال اين است که هر کس از
آحاد مردم، واقعيت درونش وجود دارد که اين واقعيت در درون ديري نيست، مثل اينه معادن که در دل زمين هستند، هر

زمين ي معدن دارد که زمين دير آن را ندارد.

بعض از مردم، آن جوهرهاي که در ذاتشان وجود دارد، جوهرهي خيل خوب است و اينها اگر بخواهند اين جوهره را به فعليت
برسانند، زحمت زيادي نبايد بشند، همانطوري که اگر انسان، ي معدن خيل خوب از طلا را پيدا کند و بخواهد به فعليت

برساند، نياز به زحمت و تلاش زيادي ندارد.

اما بعض از معادن، جوهرهاي که درشان وجود دارد، جوهرهي مطلوب نيست و بعد از اينه اين استخراج مشود، براي اين که
از قوه به فعليت برسد، نياز دارد به اين که خيل روي آن زحمت کشيده شود، مردم هم همينطورند، بعض از مردم جوهرهاي

دارند که به مجرد ي تذکر، مسئله برايشان روشن مشود، اما بعض براي اينه از قوه به فعليت برسند، نياز به مراحل دير هم
دارند.

حال عرضم اينجا است که انسان بايد جوهره خودش را بشناسد که اين جوهره اگر بخواهد به فعليت برسد، بايد چه کند.

لازم نيست تلاش کند، اما در ترک محرمات خيل دارد که در رسيدن به عبادات، خيل خصوصيت ن است نفس انسانمم
بايد تلاش کند. مبادا قانع نشويم که اگر در بعدي موفق شديم، در ابعاد دير هم موفق مشويم.

اين مسئله در خود طلبهها به وفور وجود دارد که بعض از شدت توجه در درس، جوهرههاي ديرشان را از دست مدهند؛
جوهر عبادتشان، جوهر معنويتشان، جوهرهاي ديري که در درونشان  وجود دارد. انسان بايد جوهره خودش را بشناسد و بداند

که با هر بال و نوري که خدا در دل او  قرار داده است، متواند ظلمتها را بشافد و جلو رود.
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ما بايد به اين نته خيل توجه داشته باشيم، بسيار از مردم هستند که به دنيا مآيند و از دينا مروند، نه از اصل نفس خودشان
خبر دارند و نه از جوهرهها و معادن که در اين نفس وجود دارد. چرا به غفلت بذرانيم؟ چرا امروز را به فردا واگذار کنيم و

بوييم: فردا خودم را اصلاح مکنم؟ چرا آن ابعاد نفس و قدرت هاي نفسان خودمان را پيدا  نمکنيم و دنبالش نمرويم؟ چرا
کنيم اين جوهره وجودي ما به فعليت رسيده است؟ خيلر مکنيم و فمباحثه و ... قانع م دو بحث و ي خودمان را به ي

از کارها را متوانيم انجام دهيم، خيل از ابعاد نفسمان را هنوز در همان مرحله بالقوه بودن نهداتشيم، روزي فرا مرسد که
انسان مبيند که عجب نعمت خدا در اختيارش قرار داده بود و نتوانست از آن استفاده کند. چرا ي بار درون خودمان را ناه

نمکنيم؟

اينه امير المومنين(عليه السلام) مفرمايد: «ا تزعم ان جرم صغير و في ....» در درون تو عالم بزرگ است، عالم بزرگ
همين جوهرههاي در انسان است. ريشههاي در انسان است که انسان بايد آنها را از قوه به فعليت برساند و هيچ راه ندارد، جز
اينه فر کند، تامل کند و بر خدا توکل کند و از او که خالق اين نفس است بخواهد که «اللهم عرفن نفس»، نفس خودم را به

خودم بشناسان.

ما طلبه هستيم، ي مقدمات را تحصيل کرديم، قدمهاي را برداشتيم، ما دير نبايد مثل مردم کوچه و بازار قانع باشيم به اينه
فقط ي بعد علم خودمان را تقويت کنيم، نهايتا اين است که مجتهدي شويم در فقه و اصول. ما بايد ابعاد خودمان را در

مسائل اخلاق، تربيت و اجتماع بيشتر تقويت کنيم و بشناسيم.

اگر رفتيم سراغ بررس جوهرههاي خودمان، اينجاست که درهاي به روي انسان باز مشود و حقايق براي انسان شوفا
مشود و بر اسراري اطلاع پيدا مکند.

،دروغ ر در مورد خود و خداست. اگر انسان در مورد خودش نينديشد و خود را ارزان بفروشد، به يکليد همه اينها تف
است‐ ک است، غيبت کردن خود فروش کند، ‐دروغ گفتن خود فروش خود فروش ،مسائل مادي بسيار ضعيف ،غيبت

صلاحيت دارد که ابعاد نفس خودش را پيدا بند و با انواري که در درونش هست و از آن خبر ندارد، ظلمتهاي را فتح کند. اين
عالم نفس، عالم خيل عجيب است.

عل اي حال قدر جوهرههاي خودمان را بدانيم. هر انسان در درونش معادن وجود دارد، «الناس معادن». البته معنايش اين
نيست که هر نفري ي معدن دارد، بله هر انسان داراي معادن متعددي هست.

بايد ببينيم که کدام خصوصيت را استخراج مکنيم، ممن است بعض از معادن که در درون انسان است، موجب هلاکت
انسان باشد. لازمه اينه معدن هست، اين نيست که تمام اين معادن نوران و تمام ريشههاي آن انسان باشد. گاه اوقات در
باطن انسان منبع و معدن حسد است، معدن حسد در انسان وجود دارد، معدن حرص و ريا در انسان وجود دارد، تمام اين

معادن هست، اما کس که هنر داشته باشد، آن معدن اصل و نوران درونش را فتح مکند و سائر معادن را به ي روال صحيح
در مآورد و اين کار، کار مهم است.

اميدواريم که خداوند تهذيب نفس را قسمت همه ما بفرمايد و انشاله عاقبت  همه ما را ختم بخير بفرمايد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


